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 چکیده

 از آن بحث های عملی فلسفه و الاهياتکه در زمينهاست ای در عقل عملی نظريه قانون طبيعی
 خوانش دوهای اخلاقی خداوند است و تنقيح توصيهدار عهدهقانون طبيعی الاهياتی  هنظريشود. می
ی هايواقعيت هاخلاقی خداوند را بر پايهای توصيهحداقلی خوانش  .دارداقلی و حداکثری حد

 ع بهدر گرو رجورا ها آن يا قسمتی از اهواقعيتآن  ههم «کشف»و  کندمی« تبيين» و عينی طبيعی
« کشف»، «تبيين»افزون بر  حداکثری بر آن است که. خوانش داندمی ينمنابع نقلی و تاريخی د

 علامهار آثگيرد. نوشتار حاضر های اخلاقی خداوند نيز در چارچوب قانون طبيعی صورت میتوصيه
يح مبانی و پس از تنقکند را بررسی می ،فيلسوف، فقيه و اصولی شيعی، علی طالقانینظر ملا

لاهياتی انديشه اخلاقی و ابا بازآرايی  ،یمتافيزيکی و شناخترفتمعی، شناختی، انسانالاهيات
 .گيردذيل خوانش حداکثری از قانون طبيعی قرار می طالقانی هنظري دهد کهنشان می ،وی

  .و وحی عقل ؛تقدم اخلاق بر فقه ؛خرد طبيعی ؛نظرعلی طالقانی ؛قانون طبيعی :یکلید واژگان
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 مقدمه

 هایپژوهش. اندو احکام اخلاقیمعارف از  ایمجموعه بيانگر بديهی است که اديان بزرگ توحيدی
 شود: سطح انجام میر دو دکم متفکران دينی در اين باره دست

ز ابرخی حکم  وتفصيل مطالعه را بهشريعت منابع  :شناسانهموردی و مصداق همطالع .1

استنباط مسلمان در  د )مانند آنچه فقيهانکناستنتاج میرا مسائل کاربردی اخلاق 
  .دهند(میفروعات فقهی انجام 

 حکم يک مورد اخلاقی مشخص نيست، بلکهناظر به  :پردازانهمفهومی و نظریه همطالع .2

ها تأکيد شده است. اين نوع نظريهبر آن  است که در منابع دينی موضوع آن سرشت اخلاقی
ی الاهياتلسفی و ی فماهيتو استعلای از مصاديق به مفاهيم،  دوم هبه سبب نگاه درج

مقصود ما از اخلاق دينی  ؛ناميممی« اخلاق دينی» ماهيتدارند. اين پرسش را پرسش از 
  در سراسر اين نوشتار، قرائت دينی از اخلاق است.

 ت: کلان مطرح شده اس ههای مربوط به سرشت و تبيين اخلاق دينی دو نظريدر تاريخ نظريه

 ؛ددانفرمان الهی میوابسته به را يکسره يا در برخی جهات،  یاخلاق: احکام امر الهی هنظری. 1
 1.استی حکم اخلاقاساس شود، فرمان او ابراز میاز راه خداوند که  هارادبنابراين 

عی های طبيخاصی از واقعيت هرا بيانگر گون دين احکام اخلاقی: قانون طبیعی هنظری. 2
در  «قیحقي»يا  «عينی»عادل م «طبيعیقانون » در «طبيعی»تعبير بنابراين  2؛داندمی

 خستين دوره تدوينلهان مسيحی از دوره آبا )نمتأاست.  «اعتباری»يا  «وضعی» برابر
ن پردازانظريه ههمدر سنت اسلامی نيز اند. داشتهاهتمام کلامی( به اين نظريه  هانديش

 ــ هنددبه سبب اينکه حسن و قبح را به ذات/طبيعت امور ارجاع می ــ حسن و قبح ذاتی
اسلامی قانون طبيعی  بندیصورتروند. بنابراين از هواداران اين ديدگاه به شمار می

 3گردد.بازمی مدارس کلامی( تأسيس)سرآغاز  سوم هجری هکم به سددست

                                                           
 .371: 1392کوئين،  .1

2. Murphy, 2011: 1.  

ق(، از طرفداران  321-277ق( و فرزندش ابوهاشم جبائی ) 303-235چنانکه بزرگان معتزله، مانند ابوعلی جبائی ) .3

 (.1/42: 1415اند )شهرستانی، حسن و قبح ذاتی بوده
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 :دارد تقرير دينی از قانون طبيعی دو خوانش

 ساسا را برعبادی( الاعم يا تعاليم غير)معاملات بمعنیاحکام اخلاقی دين : داقلیخوانش حالف( 
از قط فآن را  احکام اخلاقی دين يا بخشی از ههم« کشف»اما  ؛کندمی« تبيين»قانون طبيعی 

گوستين  هنظري داند.منابع نقلی و تاريخی دين ممکن می رهگذر مراجعه به قانون طبيعی آ
ديدگاه جمهور فقيهان اماميه نيز ذيل خوانش حداقلی قرار  1.خوانش استای از اين هنمون
يرا از طرفی  ؛گيردمی و احکام اخلاقی خداوند را برآمده از اند هوادار حسن و قبح ذاتیز

احکام  هکشف هم ،از طرف ديگر و انگارنداقتضائات )مصالح و مفاسد( ذاتی/طبيعی افعال می
 دانند.جوع به منابع نقلی )کتاب و سنت( میيا قسمتی از آن را در گرو ر

 «تبيين»قانون طبيعی  هاحکام اخلاقی دين بر پاي ،به اقتضای اين خوانش: خوانش حداکثریب( 
ای که بدون مراجعه به متون نقلی و تاريخی دين )اعم از کتب گونهبه ،دنشومی« کشف»و 

 های اخلاقی خداوند را دريافت.احکام و توصيه هتوان هم( میمانند آنها مقدس و روايات و
 2.گيردو جان فينيس ذيل اين خوانش قرار می سيگروت گويه هنظري

 هفرضي 3طالقانی است. علامهقانون طبيعی از ديدگاه  هموضوع اين پژوهش بررسی نظري

ز تقرير ا ذيل خوانش حداکثریاو  هنظري ،طالقانیفکری مبانی تحقيق آن است که به اقتضای 
 یبندرا استخراج، صورت هينظر نيا یو محتوا ی، مباندر ادامه .شودمی بندیدينی قانون طبيعی طبقه

 .کرد ميخواه یو بررس

 قانون طبیعی از منظر علامه طالقانی همبانی نظری. 1
 مبانی الاهیاتی. 1ـ1

 خداوند هاراد. 1ـ1ـ1
 :اين استمندی خداوند دليل ارادهاو است.  بودن ديمرو  مشيتيکی از اوصاف خداوند 

                                                           
 .111ـ103: 1388کاپلستون، . 1

 .609: 1388. کلی، 2

 ش(، فيلسوف، مفسر، فقيه، اصولی، متکلم و عارف ايرانی؛ تمام منابع معتبر تراجم1263م/1197لقانی )علامه نظرعلی طا. 3

 ،شرنقباء الب، ریحانة الادب، المآثر والآثاراند )برای نمونه نک: نظر در اصناف علوم اسلامی ياد کردهاو را دانشمندی صاحب
گاهی بيشتر (. طبقات الفقهاء، اعیان الشیعه  .34-21:  1437بنگريد به ناطقی، برای آ
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 را آفريده است.ها آن خداوند از ميان موجودات ممکن تنها برخی از. 1

ح )دليل ترجيح. 2  دهنده( چيزی را بيافريند.محال است که خداوند بدون مرجِّ

ح . 3  زيرا نسبت قدرت او به فعل و ترک يک عمل ؛باشديا علم تواند قدرت نمی خداوندمرجِّ
 .ممکنات يکسان است هفرع بر معلوم است و نسبت علم خداوند به هم نيزعلم و  است يکسان

پس خداوند دارای  ،اما مخلوقات هستند ؛اگر خداوند اراده نداشت، اين مخلوقات نبودند. 4
 1.اراده است

در ميان  کند. یحسن و قبح مطرح م یپرسش از اراده خداوند را در بحث کلام طالقانی
 د رايج است:نخداو همتفکران اسلامی دو تبيين از اراد

 .است مياراده خدا قد: فلاسفه هنظری. 1

 اراده خدا حادث/ مخلوق است.: نامتکلم هنظری. 2

 مشيت ،به نظر ویی به دست دهد. سوم هسازگار کردن اين دو تبيين، نظري کوشد باطالقانی می
د منشأ بنابراين علم خداون شود؛شوق اگر بيشتر شود، به اراده تبديل می و ی جز شوق نداردماهيت

اراده نيز ذاتی و قديم است، اما به اعتبار  ،شوق او است و به اعتبار اينکه علم صفت ذات است
دهد، حادث است. خود ازلی نيست و در پی علم خداوند رخ میخودیبه مشيتاينکه اراده/

 ؛تواند به وجود بيايددر اين است که حادث بدون جهت کافی نمیاهميت حادث بودن اراده 
 2.بيندمورد انتخاب خود می هر گزينکننده دجهت کافی همان فايده و غرضی است که اراده

 حکمت خداوند  .2ـ1ـ1
هدفی متکلمان معتزلی و متکلمان شيعی بر آنند که فعل خداوند هدفمند است؛ زيرا هر فعلِ بی

طالقانی از اين صفت به حکمت  3.است و انجام عمل بيهوده بر خداوند قبيح است بيهوده لغو و
و در کند خداوند بر اساس علم خود )به مصالح و مفاسد( عمل میبه باور او، کند. تعبير می

 4.است نتيجه فعل او همواره غايتمند

                                                           
 .30: 1374. حلی، 1

 .1/541: 1386. طالقانی، 2

 . 64: 1374حلی،  .3

 . 1/88: 1386طالقانی،  .4
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 الاهی حسن و قبح ذاتی در اراده. 3ـ1ـ1
اخلاقی خداوند ناظر به حسن و قبح نهفته در ذات  هکه ارادمدعای اصلی طالقانی اين است 

 به اين بيان که ؛است اشيا

ممکن فی حد ذاته  چراکه ؛آمدبايست به وجود میخود نمیخودیهر ممکن الوجودی به. 1
 ندارد؛عدم  ياوجود  یاقتضا

 ؛زدهيچ فعلی از خداوند سر مینبايد د، واگر پای مصلحت و غايت در ميان نب .2

 ؛اما خداوند فقط برخی از ممکنات را ايجاد کرده است. 3

جهتی  ،آيدترجيح بلا مرجّح پيش می گرنهشود وخود موجود نمیخودیکه ممکن بهاز آنجا . 4
 ؛کافی در کار بوده است

ممکنات ه او نسبت به هم هزيرا علم و اراد ؛اين جهت کافی علم و اراده خداوند نيست. 5
 ؛مساوی است

 ؛تعلق گرفته استها آن خداوند به هچيزی بوده که اراد اشياپس در ذات . 6

 1.اخلاقی خداوند ناظر به حسن و قبح ذاتی است هبنابراين اراد. 7

 نسبت عقل و وحی .4ـ1ـ1
 وحیانی عقل ماهیت. 1ـ4ـ1ـ1

)اعم از اسباب انتقال آن  عقل و وحی از نداخلاق دينی عبارتاساسی  اسلامی منابع الاهياتدر 
خداوند هستند  هطالقانی بر آن است که عقل و وحی فرستاد .سنت و اجماع( ،قالب کتابدر 

رمز همتايی وحی زبانی )قرآن( و عقل اين  ،یواز نظر و رسالت هر دو هدايت انسان است. 
 2کنند.هستی و معارف الاهی ايفا میاست که نقش مشترکی در کشف حقايق 

وحی به معنای القای چيزی در و سراسر آيات قرآن،  زبانانح عربهای فصيعمالدر است
بر  القای مقاصد خداونديعنی اين تعريف، وحی خداوند به پيامبران  هبر پاي 3.باطن ديگری است

                                                           
 .79ـ1/78: 1386طالقانی،  .1

 .306: 1437طالقانی،  .2

 .13/56: 1402مصطفوی،  .3
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 غير انبيا به چنانکه وحی مخصوپ پيامبران نيست، اولاا ضمير پيامبران. در فرهنگ زبانی قرآن 
 ؛کندهای متنوع مقصود خود را القا میثانياا خداوند به شيوه ،(7: )قصص استنيز وحی شده 

ای شنيدن از فرشته .2؛ ای ناپيدا باشدندای گوينده .1سبب وحی ممکن است بنابراين 
چنانکه خداوند مقصود  ؛ندای فطری/گرايش طبيعی باشد .3؛ باشد ،مانند جبرئیل ،یافتهتمثل

توان گفت که بر اساس اين ديدگاه می 1خود را به سرشت و ساختار مخلوقات القا کرده است.

و چون است احکام طبيعی عقل همان مقاصدی است که خداوند در سرشت انسان القا کرده 
 د بود. ناز مصاديق وحی الاهی خواه ند،خداوند هشدتلقين هاين احکام عين اراد

 شناسینقش عقل در قلمرو دین. 2ـ4ـ1ـ1
 :کندنقش منبع معرفت را ايفا می شناسیسه قلمرو از دين عقل در ،به تصريح طالقانی

 ؛اصول دین ـ

 ؛اخلاقی ناظر به کمال فضائل و رذائلشامل : اصول اخلاق ـ

معتبر خواهد بود. ها آن های فقهی در چارچوب: اصولی که استنباطاصول عام شریعت ـ

 2.نداهای مناط الاحکام آمدهرفصلاز اين اصول )مانند حفظ نظام و ترجيح خير کثير( در سبرخی 

 اما ؛طالقانی تصريحی ندارد« چهارمی را به اين فهرست اضافه کرد؟ نقشتوان میآيا »در اينکه 
مصاديق  ه، هم«نقش چهارم»است. به مقتضای « نقش چهارم»منطقی ديدگاه او افزودن  هلازم

ر دبا خرد طبيعی و بدون مراجعه به منابع تاريخی و نقلی نيز دريافت. توان میخلاق دينی را ا
توان با تکيه بر خرد دهيم که از نظر طالقانی اصول و فروع اخلاق دينی را میادامه نشان می

 از اين رو ديدگاه وی منطبق بر خوانش حداکثری از قانون طبيعی است. ؛کرد« کشف»طبيعی 

 شود:نسبت وحی و عقل در ديدگاه طالقانی در دو سطح بررسيده می

هنجارهای اخلاق دينی  ماهيت: تنها منبعی که طالقانی برای شناخت اخلاق هنجاری دین. 1

                                                           

وحی فی کلّ ». چنانکه در قرآن کريم طبيعت نيز يکی از اسباب وحی الاهی است: 1
َ
فقضاهنّ سبع سماوات فی يومين و أ

مرها
َ
 (.12)فصلت: « سماء أ

 .308ـ306: 1437طالقانی،  .2



 7   یئ/ افضلی و فنا ... تنقيح مبانی اخلاق دينی و محتوای آن

 کند عقلانيت/عقل مستقل است که دو رکن دارد:از آن استفاده می

ن قياس منطقی، به ای است که بدون سامان داد: مقصود وی قوهعقل فطری/بدیهی الف(
 کند. خوبی و بدی )مثلاا خوبی شجاعت و حکمت يا بدی ترس و جهل( حکم می

 انسان را به احکام ،بر اساس تأمل نظریکه ای است : مقصود قوهعقل نظری/اندیشگیب( 
  .د )مانند حفظ نظام، تقدم خير کثير(شوو ضوابط اخلاقی رهنمون می

به تعبير ديگر،  1؛دانداديان آسمانی می هرک ميان همرا مشت شمول اخلاقجهانوی اصول 
 شمولِ انسانی همان اخلاق دينی است.طالقانی بر آن است که اخلاق جهان

وجود ندارد که نشان دهد گيری واحدی موضعطالقانی در مکتوبات  :عملی دین )فقه(اخلاق . 2
داند يا نه. احکام جزئی را در ديدرس خرد طبيعی می ههم ،در اخلاق دينی به نحو مطلقوی 

  2ددانهای غيبی میوی در برخی موارد تمام احکام فقهی را ناظر به نظم اجتماعی و فاقد جنبه
ر آثار ی که دگذارد. تنها دليلتشخيص حکم فقهی را به متون نقلی و تعبدی وامی یدر مواردو 

 اریپندپنهان»توان يافت )احکام عملی اخلاق دينی( می گريزی احکام فقهیطالقانی به سود عقل
، شناسانهی، متافيزيکی، انسانالاهياتمبانی  برخی ازاست که با برخی از تصريحات و « مصالح و مفاسد

بی چون و تنها وجهی که برای دخالت . تعارض دارد اخلاقی وی هشناسانه و فلسفمعرفت
 توان در نظر گرفت)در تعيين احکام عملی اخلاق( می ،تقدم شريعت منقول، يعنی نقلچرای 

توان می اساس اين ای برای منقولات قائل بوده است. برشناسانهاين است که وی اعتبار معرفت
 گونه صورت بست:پنداری مصالح را ايناستدلال پنهان

 ؛ها راه نداردعقل انسان به شناخت برخی از واقعيتـ 

 ؛واقعيات هستی است هخداوند دانای به هم ـ

 3؛عملی/شريعت است اخلاق هبيان خداوند/نقل بيانگر واقعياتی دربارـ 

 مراجعه به بيان او )وحی( تعيين مصداق برخی از فضائل و رذائل اخلاقی بدوندر نتيجه،  ـ
 4.ممکن نيست

                                                           
 .25: 1394طالقانی،  .1

 .2/171: 1386طالقانی،  .2

 .409: 1437طالقانی،  .3

 .485ـ1/484: 1386طالقانی،  .4
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 نتايجتوان میها آن هزيرا با فرض هم ؛دندار ااين استدلال محتوايی خنث ههر سه مقدم ،به نظر ما
 نسان بهعقل ا» هگزارکه پنداری اين است تنها راه ترميم استدلال پنهان خلاف آن را نيز اثبات کرد.
 عقل انسان به شناخت برخی از»گونه اصلاح کنيم: را اين «ها راه نداردشناخت برخی از واقعيت

دن آن به ساير مقدمات و با ضميمه کر «)الف( مصالح و مفاسد( راه ندارد)های اخلاقی واقعيت
يرا  ؛نيز با مشکل مواجه است بندیصورتبکوشيم به تعبدگرايی پل بزنيم. به نظر ما اين   ز

شناسانه در گرو پذيرش مبنايی افلاطونی در اثبات )الف( به عنوان يک ديدگاه معرفت. 1

يرا بر آن است که مصالح و مفاسد اخلاقی ؛است 1های اخلاقیشناخت گزاره از  را ز

 ديدرس عقل طبيعی/عرفی خارج کند.

گرا( است و انگار و تجربهارسطويی )طبيعت در اخلاق عملی، طالقانی مبنای فلسفی .2

  2کند.اخلاق را به قلمرو رازها تبعيد نمی

عملی وجه پنهانی وجود ندارد و سخن گفتن از مصالح خفيه، سالبه در اخلاق بنابراين  .3
 موضوع است.  یبه انتفا

ينی طالقانی در اخلاق د هکند که نظريالتزام به مبانی و قواعد منطقی حکم می ،به همين سبب
همچنان بر مدار  ،عملیبلکه در مصاديق اخلاق  ،و رذائل( مانند فضائلکلان ) تنها در اصولنه
 . بگردد« خرد طبيعی»

 شناختیمبانی انسان. 2ـ1
 اما ؛انديونانی بهره برده هشناسی از تقسيمات فلسفانسانسينا و جمهور فيلسوفان مسلمان در ابن

 چراکه ؛سينا تفاوت مهمی با اساتيد يونانی او داردشناسی ابناند. انسانمتفاوت ارائه کرده یمحتواي

 ،لاف اواما بر خ ؛داندسينا همانند ارسطو نفس را دارای سه مرتبه )نباتی، حيوانی و انسانی( میابنـ 
 3؛تواند حيات داشته باشدداند که بدون ماده هم میآدمی را صورتی مفارق از ماده میحقيقت نفس 

داند که پيش از جهان طبيعت و ماده هم وجود افلاطون نفس انسان را گوهری سرمدی میـ 
                                                           

گريزی مانند عالم دهد؛ عوالم عقلساز آنها را در جايی خارج از ديدرس خرد طبيعی قرار میخوب ۀهايی که مولفگزاره .1
 مُثُل يا لوح محفوظ.

 خواهد آمد. 1ـ3ـ2توضيح اين ايده در بخش  .2
 .87: 1380غفاری،  .3
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 داند که ريشه در جهان مادی دارد و در اثرای طبيعی میسينا آن را پديدهاما ابن ؛داشته است

 1؛است «البقا هالحدوث و روحاني هجسماني»نفس  ،رسد. به ديگر سخنتجرد می هتبکمال به مر

 هه تغذيمانند کودکی که در آغاز حياتش وابسته ب ،بقای آن يعنی پيدايش نفس وابسته به ماده است نه
 ستگیواب ،و تکاملدر اثر دگرگونی  . کودکشودمی نيازبیرشد خود از آن  هدر ادام وجنينی است 

 2.شودمیندهد و پايان تغذيه جنينی خطری برای بقای او محسوب به رحم را از دست می

 هجنب( الف گيرد:وجودی برای نفس انسان در نظر می هسينا بر اساس اين مبانی دو جنبابنـ 
نباتی  نفس شامل دو بعد است: و انسان، حيوان و گياه در آن مشترکند که جسمانی/زيستی
( ؛ بنفس حيوانی )وجه مشترک انسان و حيوان(و  ان، حيوان و گياه()وجه مشترک انس

 3.مشترک ميان انسان و فرشتگان است که روحانی/معنوی هجنب

اد سينا است که در بسط ابعشناسی فلسفی ابنشناسی طالقانی خوانشی از انسانانسان
 کوشد. ی آن میالاهيات

 نامیه نفس. 1ـ2ـ1
اخت يعنی حيات گياهی زيرس ؛است« نفس نباتی/ناميه»حيوان  مبدأ پيدايش حرکات انسان و

ها و نفس ناميه از آن جهت که مانند گياهان، رشد بافت. حيوان است تحرکات انسان و ههم
 (541: 1437 ،طالقانی) .شودمیهای رفتاری را به عهده دارد، نفس نباتی ناميده زيرساخت

 حیوانی نفس .2ـ2ـ1
يرا ويژگی آن 4و مزاج کيفيت، )در مقابل عرض( «وهرج»نفس حيوانی از سنخ   است؛ ز

                                                           

(. 87 :1380 ،یبه )غفار ديبنگرهستند.  دگاهيد نيملاصدرا طرفدار ا ،یفاراب ،یمسلمان مانند کند لسوفانياز ف یاريبس .1

تأمّل کيف ابتدأ الوجود من الأشرف فالأشرف حتی انتهی إلی الهيولی، ثم عاد من الأخس : »سدينویدر اشارات م نايسابن
و العقل المستفاد و لما کانت النفس الناطقة التي هي موضوعة  الناطقةفالأخس إلی الأشرف فالأشرف حتی بلغ النفس 

عقولة غير منطبعة في جسم تقوم به؛ بل إنما هي ذات آلة بالجسم فاستحالة الجسم عن أن يکون آلة لها و ما للصور الم
 ،نايس)ابن« الباقية هرحافظا للعلاقة معها بالموت لا يضر جوهرها؛ بل يکون باقيا بما هو مستفيد الوجود من الجوا

 (.114؛ 81 :1404 ،نايسبه )ابن ديبنگر ني( همچن126 :1375
 .531: 1375اردکانی،  .2

 .107: 1370؛ جرجانی، 90: 1400سينا، ابن .3

 (.2/336: 1414منظور، اند )ابنای که احوال زيستی بدن )مثل سودا و صفرا( بر آن تأسيس شدهطبيعت اوليه .4
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 .ستا هنگ دارد که منشأ ديگر حرکات ارادی اوافقط حرکت نيست، بلکه يک سيستم هم
 (543: 1437 ،طالقانی)

 نفس انسانی .3ـ2ـ1
اطقه نفس ن .( او استهسرشت انسان و طبيعت کامل او جان خردمند )نفس ناطق ميديچنانکه د

 .که نسبتی طولی با هم دارند 1وجودی است هدارای دو جنب

یستی هجنبالف(  با  ،دنفس حيوانی رسي ه: پس از اينکه نفس ناميه دارای مزاج شد و به مرتبز
 هبنفس ناطقه کمال جن ؛شودق میانديشيدن، نفس انسانی )حيوان ناطق( محقَ  همؤلفدررسيدن 

 زيستی انسان است.

 : اين ساحت انسانی مربوط به سلوک دينی و عرفانی انسان است. پس از کمالمعنوی هجنبب( 

های قابليت 2رسد.میحيات معنوی يعنی پس از بلوغ عقلی و جسمی، نوبت به ، انسان زيستی

د. نگيرموضوع سلوک معنوی قرار می ،طبيعی انسان از آن حيث که بسترساز شکوفايی او هستند
 :طراحی شده است ، به اين صورتانسان« هشناسانيستز هجنب»تناسب مراحل اين سلوک به 

نفس ناميه حرکت و محصول آن رفتار است. نفس ناميه يک سپهر رفتاری برای  همشخص. 1
 بنابراين بخشی از سير معنوی ناظر به سپهر رفتار است. ؛آوردنفس ناطقه پديد می

و محصول آن صفات و ملکات درونی نفس حيوانی اساس قرار گرفتن خوی ثابت  همشخص. 2
ه به ککند ی برای نفس ناطقه ايجاد میاست. نفس حيوانی يک سپهر اخلاقی/خُلقيات

 ،بر همين اساس ؛شودجزئی از تمايلات ثابت او می ،جهت رسوخ در شخصيت انسان
 يک بخش از سير معنوی ناظر به صفات و ملکات است.

 نفس ناطقه را واجد سپهریتعقل . است معرفت نفس ناطقه تعقل و محصول آن همشخص. 3
                                                           

 طريقت و حقيقت را برایای برای ساحت معنوی وضع نکرده است؛ اما با توجه به اينکه سه مرحله شريعت، طالقانی واژه. 1

رسيدن به کمال طبيعی انسان برشمرده و مانند ارسطو کمال زيستی انسان را در تفکر دانسته است، جای يک بُعد ديگر 
 را برای آن قرار دهد.« ساحت معنوی»تر مناسب بود که عنوان بندی دقيقماند که مطرح کرده، اما برای صورتباقی می

ه مرتبه زيستی نفس با سه قلمرو دين را مطرح کرده است، اما با توجه به اينکه در مبانی متافيزيکی . طالقانی فقط تناظر س2

 ،او فرض جوهر ثابت برای طی مقدمات کمال لازم است )نظريه حرکت بالتجوهر در برابر نظريه حرکت جوهريه؛ طالقانی
 (، اين جوهر ثابت را نفس ناطقه قرار داديم. 563: 1437
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 يک بخش از سير معنوی ناظر به انديشه و معرفت است. ،به همين سبب ؛کندمعرفتی می

 پيدايش  نسبتی طولی دارند واولاا نفس زيستی )ناميه، حيوانی و ناطقه(  هاساس اينکه سه مرتب بر
ثانياا هر کدام يک سپهر معنايی )در قلمرو رفتار، عادات، دانش(  و يکی پس از ديگری استها آن

 شمرد: معنوی را برمی هشناسی خود سه مرتبآورد، طالقانی در دينرا برای انسان پديد می

 ؛تحصيل طريقت/ملکات اخلاقی است ه: مقدمشریعت/رفتارهای ظاهری. 1

 ؛وجودی به خداوند است : مقدمه رسيدن به حقيقت/ معرفتطریقت/ ملکات اخلاقی .2

 هنفس، اثری از اميال حيوانی نيست و در پی کنار رفتن پرد هين مرتبسوم: در حقیقت/تعقل .3
 (541-540 :1437 ،طالقانی) .شودتعقل است، آشکار می گوهر آدميت که معرفت/ ،عرضيات

کمال د نفس ناطقه به هدف از اتحاد نفس و بدن فراهم آوردن مقدماتی است تا استعدا
 (527 :1437 ،طالقانی) .ی برسدايفوشک

 شناختیمبانی معرفت .3ـ1
 ساختار توجیه. 1ـ3ـ1

 .بر مبناگروی استوار استانديشيدن آدمی  سازوکاردر اغلب موارد،  ،به نظر طالقانی
 لشک اشو رکن اصلیدارد پرکاربردترين قالب دليل آوردن است. قياس چهار قسم قياس 

 ( است و هر مقدمه )مستقيماو کبر امبتنی بر دو مقدمه )صغر اول. شکل آن است اول
 نظام باورها مبتنی ،در نتيجه ؛(301 :1437طالقانی، ) گردديا باواسطه( به بديهيات بازمی

شناسی به اين ساختارِ توجيه باورهايی بديهی و خودارجاع است. در اصطلاح معرفت بر
 .گويندمبناگروی می

 انون طبیعی شناخت ق منابع. 2ـ3ـ1
تنهايی منشأ صدور احکام دو منبع برای قانون طبيعی وجود دارد که هر يک به ،از منظر طالقانی

 است: اخلاقی

: مقصود وی از عقل فطری همان احکام غريزی و تمايلات طبيعی انسانی عقل فطری. 1

 :طالقانی ند. به بياناشدنینناپذير و در عين حال انکارستدلالاست. چنين احکامی ا
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ست اان آن فطرت انسانی آن أکه منشکنند میبی شک عقلا به برخی امور حکم 
و از استدلال بر آن عاجزند، مانند حکم عقل به قبح کشف عورت. شاهد 
صدق بر فطری بودن اين احکام، رفتار ]غريزی[ اطفال است. يکی از احکامِ 

را معتبر  عقل فطری ]و غريزی[ استصحاب است. عقل نظری استصحاب
يرا اثبات امری در زمان گذشته دلالتی بر بقای کنونی آن ندارد. در ؛داندنمی  ز

کم منشأ صدور حعقل فطری پس  .به بقای امر سابق حکم کردتوان نمینتيجه 
 (319 :1437 ،طالقانی) .نه عقل نظری ،است اشيا یبه ابقا

ا ارتکازات فطری بسنده نکند و بست از اينکه انسان به ا : تعقل نظری عبارتعقل نظری .2
 و مفاسد امور را بسنجد.  های عقلی و تجربی مصالحبررسی

 1.احکام اين دو منبع )نظری و فطری( اصولاا نامتعارضند ،به نظر طالقانی

 مبانی متافیزیکی .4ـ1
 ات او متأثر ازيتوان گفت نظرارسطويی است و به سادگی میفلسفه طالقانی در متافيزيک پيرو 

 حکمت مشاء است. 

 گرایی طبیعت. 1ـ4ـ1
دهند اند و از اموری طبيعی خبر میگويانههايی واقعهای اخلاقی گزارهگزاره ،منظر طالقانی از

ه سود ل بدو نوع استدلادر آثار طالقانی را کشف کرد. ها آن توانمیکه به روش تجربی و عقلی 
 شود:گرايی يافت میطبيعت

 یرا از نظر منطقی پذيرفتن« هست»از « بايد»استنتاج  مناط الاحکام: وی در منطقیاستدلال الف( 

نتاج در باب است بلکه، نيستداند. بديهی است که وی با ادبيات مدرن اين مسئله درگير می
 گويد: وی می ؛پذيرداعتبار چنين استنتاجی را می« خبر»ز ا« انشاء»

زيرا خبر به وجود نسبتی ميان دو شیء حکم  ؛در هر خبری حکمی نهفته است
 بنابراين اگر کسی آن خبر را انکار ؛کند. نفس اين تصديق حکم کردن استمی

                                                           
 .320: 1437نی، طالقا .1
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کند، به نفی آن نسبت حکم کرده و اگر بپذيرد به صدق آن نسبت حکم کرده 
 (75 :1437 ،طالقانی) .است

کند، همزمان حکمی هنجاری را ای توصيفی را تصديق میکسی که گزاره ،از ديدگاه طالقانی
 ها هستند.«بايد»از اذعان به  تأخرها م«هست»نتيجه،  صادر کرده است و در

 گونه تقرير کرد:اينتوان می: ديدگاه او را کلامیـ  استدلال فلسفیب( 

 ( و قانون طبيعی )مجعول تکوينی(. دينی )مجعول تشريعی خداوند بر دو قسم است: قانون قانون. 1

 نتيجه در

 د.نقانون شرعی بنيادی الاهی دار هقوانين طبيعت به انداز .2

  1د.نقوانين خداوند محتوايی اخلاقی دار. 3

 نتيجه در

 د. نقوانين طبيعی حاکم بر رفتار انسان محتوايی اخلاقی دار .4

 به نظر طالقانی خداوند دارای دو نوع مجعول است: 

 ؛مجعول تشريعی: مانند احکام تعبدی و متداول در فقه ـ

  آفريده است. مجعول تکوينی: آنچه خداوند در نظام طبيعت ـ

شخصی بدون قصد سوء، ملک شخص ديگری را از تصور کنيد برای درک مجعول تکوينی 
ه بايد کند کبرد. چنين شخصی وقتی به درون خود رجوع کند به طور طبيعی حس میبين می

ه توان دريافت کاز همين واکنش طبيعی می ،سارت واردشده را جبران کند. به نظر طالقانیخ
 2.کننده حکم کرده استخداوند به ضامن بودن شخص تلف

 ماهیات و کارکردها .2ـ4ـ1
که معادل کارکرد است. تفاوت کارکرد  3کندمی را مطرح خاصيتطالقانی در کنار غايت، مفهوم 

                                                           

 ورزد.کند، اما در مبانی الاهياتی بر آن تأکيد میوی در بحث انشا و خبر اين گزاره را مسلّم فرض می .1

 .73: 1437طالقانی،   .2

 .61: 1437؛ طالقانی، 2/176: 1386طالقانی:  .3
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 هوحرکت شیء است. نح هنحو خاصيتغايت مقصد حرکت شیء و کارکرد يا  و غايت اين است که
 انسان يتخاصمقصود طالقانی از  ؛ از اين روحرکت طبعی ناميد ،به تعبير قدما ،توانحرکت شیء را می

 هايیاز اين رو انسان 1؛داندمیها خاصيت آنو امور را به  اشيا هويتاو است. وی  همان حرکت طبعی
 2.ظاهر انسان هستندگرچه به ،داندحيوان می ه/کارکرد حيوانی دارند را در مرتبخاصيتفقط که 

 یگرایی در اخلاق عملذاتی .3ـ4ـ1

. شودهر عنوان حکمی بار میر ست و با هاو وجه تمايز موضوعات به عناوين آن هويت ،در نظر طالقانی

بر  وی همچنينقائل است.  3سلب ناشدنیبرای موضوعات ذواتی  ،يانيارسطو هوی به شيو

 ين حکمیاول. وی کندرا مطرح میيه و ثانويه اولبحث حکم  ،گرايی(فهم )ذاتیين پيشااساس 
 ودشعنوان بعدی بر آن بار می هکه به واسط را يه و حکمیاولحکم  شودمی که بر موضوعی باررا 

 4.کرد نيز تصوررا  بعد از آنو چهارم و  سومتوان حکم نامد. بر اين منوال، میحکم ثانويّه می

 قانون طبیعی از دیدگاه علامه طالقانی هنظری. 2
ق را اخلا کنند ومیفيلسوفان مسلمان علوم عقلی را به حکمت نظری و حکمت عملی تقسيم 

پذيرد. وی رويکردی بندی را میطالقانی نيز اين تقسيم ؛دانندحکمت عملی می همجموعزير
در ادامه  دهد.حکمت عملی توضيح می هدر نتيجه اخلاق دينی را بر پاي ،دارد الاهياتفلسفی به 

 .دادخواهيم  را توضيح ديدگاهمختلف اين  ابعاد

 قانون طبیعی و عقل عملی. 1ـ2
و  5شودتفکر تعريف می هانسان بر پاي هويتسينا و پيروان او ابن تلقیدر  ،طور که گذشتهمان

 ورزد: استعداد طبيعی است. انسان به دو گونه فکر می اين انسان در ابراز کامل یشکوفائ

 ؛(: آدمی فکر خود را به کار اندازد تا واقعيات هستی را بشناسد )عقل نظریتفکر برای شناخت. 1

                                                           
 .2/172: 1376طالقانی،  .1

 .177-2/176: 1376طالقانی،  .2

 (.2/223: 1374سينا، به ضروری بودن اوصاف ذاتی هر شیء قائل بود )سبزواری، طالقانی، ابنچنانکه سلف مسلمان  .3
 .80-79: 1437طالقانی،  .4

 خواندند.گونه که حکمای يونان انسان را حيوان ناطق میهمان .5
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 1.: به کارگيری فکر برای تشخيص آنچه در مقام عمل بايد انجام داد )عقل عملی(تفکر برای رفتار. 2

 از نظر او چنانکه ؛عملی همان قانون طبيعی اخلاق استسينا از حکمت مقصود ابن

 ؛سعادت انسان در گرو شکوفايی استعداد طبيعی او )قوه عاقله( استـ 

  ؛شودهايی است که به شکوفايی انسان منتهی میحکمت عملی مجموعه رهيافتـ 

اخلاق فردی  ،حکمت عملی قلمرو وسيعی دارد و اخلاق اجتماعی )سياست مدن( ـ
 2.گيردبر می فضائل و ملکات پسنديده( و اخلاق خانواده )تدبير منزل( را در )کسب

ر جز اينکه د ،اين مبانی پذيرفته شده است هدر ديدگاه علامه طالقانی هم ،خواهد آمد چنانکه
  است. قلمرو اخلاق شأن مستقلی برای اخلاق خانواده لحاظ نشده

  3عقل عملی بنیادیناصل  .1ـ1ـ2
اره ب پاسخ طالقانی در اين«. چه رفتاری را بايد انجام داد؟»عملی اين است که عقل  همسئل

امور دارای مصلحت بايد انجام شود و از امور دارای مفسده »: مبتنی بر اصل مصلحت است
ات گرا برای اثباين اصل در تشريع خداوند نيز جاری است. متکلمان عقل«. بايد پرهيز شود

در »هدف لغو و بيهوده است و حکيم کنند که عمل بیدلال میغرضمندی فعل خداوند است
اين  ،طالقانی از هواداران اين ديدگاه است. در نظر او ؛گزيندعمل بيهوده را برنمی« مقام انتخاب

يعنی انجام عملی که هيچ  ؛اصل )قبح فعل بلا غرض( از فروعات اصل جهت کافی است
 است.  لغو و خلاف عقلانيت ،مرجّحی در آن نيست

معادل  که معنای مشهور .1توان در نظر گرفت: میکم دو معنا دستبرای مصالح و مفاسد 
 زيان اکثر ،مردم و مقصود از مفسده سود اکثر ،گروانه است. مقصود از مصلحتاخلاق فايده

 اگر که مدانجامعنای ناظر به کمال طبيعی انسان. هر رفتاری طبيعتاا به غايتی می .2 ؛مردم است
                                                           

ايره اراده انسان تعريف کرده تر آورده و حکمت عملی را در د؛ فخررازی همين ايده را به بيانی ساده106 :1326 ،سيناابن .1

است، يعنی هر چه موضوع اراده انسان باشد، موضوع حکمت عملی است و آنچه از اراده انسان خارج باشد، موضوع 
 .284 :2001حکمت نظری، دغيم، 

 .107: 1326سينا، ابن .2

 در مورد ادراک حسن و قبح در حيوانات کاشف الاسرارکند، مانند آنچه در وی در مواردی نيز به ادراکات فطری استناد می .3

 .1/86: 1376گويد. طالقانی، می
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 .دارد همفسد ،کمال طبيعی انسان باشد، دارای مصلحت است و اگر مانع آن باشددر خدمت 

 اگر غايتغايت بالفعل.  و هغايت بالقوپرواضح است که غايت از دو حال خارج نيست: 
 مصلحت يا»با عنوان  ،نشده باشد و در مقام انتخاب/تشريع آن را لحاظ کنند محققهنوز 

صحيح يا »آن را با  ،اظ شوداگر غايت عملی پس از انجام آن لح و شودتوصيف می «مفسده
استوار « غايت طبيعی»بر « گرااخلاق و فقه مصلحت» ،کنند. بر همين سياقتوصيف می« فاسد
مفسده  با تعابير مختلفی مانند مصلحت و ،و بالفعل بودن غايت طبيعی هبه اعتبار بالقو و است

د. طالقانی در موارد متعددی از غايت طبيعی برای تعريف شويا صحيح و فاسد از آن ياد می
 :از جملهکند. رفتار و ارزيابی اخلاقی يا فقهی آن استفاده می ماهيت

، )طالقانی «.عمل صحيح آن است که غايت مورد انتظار را برآورد» :تعریف عمل صحیحـ 
 (124ـ  123 :1437 ،؛ طالقانی2/171: 1386

 است آن یزيچ هر فساد و است فساد ضد صلاح شکیب» :تعریف مصلحت و مفسدهـ 
 «.خوانندیم فاسد و باطل را آن شود، نيچن چون و نشود، مترتب آن بر تشيغا که

 (123 :1437 ،طالقانی)

قی م با کمال و کرامت اخلايی نيکو و ملاتأثيراکی که رهر خو» :تعریف طیبات و خبائثـ 
 (77 :1437 ،طالقانی) «.انسان دارد، طيب است

 دهمصلحت و مفس ،واحد یبا روش ،ست که طالقانی در سراسر فقها بر اساس اين شواهد پيدا
طيب و خبيث، مصلحت و مفسده، صحيح  است. در نظام فکری او خير و شر،را بررسی کرده 

 .دنشوحسن و قبح اخلاقی با يک رويکرد تعريف میو و فاسد، 

 تعریف خیرات طبیعی. 2ـ1ـ2
 ،ارابیفخيرات طبيعی سخن گفته است. در نظر  دربارهفارابی نخستين فيلسوف مسلمانی است که 

 اين است که زنياستعداد طبيعی او است. استعداد طبيعی انسان  یشکوفائخوشبختی انسان معادل 

 2ههای سليم الفطرانسان 1.را از عقل فعال دريافت کند ترين حقايق هستی()بنيادی اولمعقولات 

                                                           
 .81: 1996فارابی،  .1

 سليم الفطره يعنی انسانی که سالم آفريده شده است، در مقابل افراد ناقص العقل و مجانين. .2
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با وجود  1؛دارندبرخوراستعداد درک معقولات  ان ازآن ههم نتيجه طبيعت مشترکی دارند و در
اين، فطرت/ميل طبيعی برای شکوفايی انسان کافی نيست و به تأديب و پرورش نيز احتياج 

های ثابتی است که با تداوم و استمرار بر آن به کمال طبيعی خود انسان نيازمند رويه 2ت.اس
 به فضائل اخلاقی يا ملکات حسنه تعبير هاکه از آن اندها صفاتی رسوخ يافتهن رويهبرسد. اي

توان گفت در ديدگاه می ،دانداز آنجا که فارابی خير را معادل اسباب کمال طبيعی می 3.شودمی
 اند. او خيرات طبيعی همان فضائل اخلاقی

کمال هر  خير و ،سينادارد. به نظر ابنسينا نيز اجمالاا چنين رويکردی به خيرات طبيعی ابن
برد. از اين تعريف يند طبيعت او است و از آن لذت میاموجود در همان چيزی است که خوش

 خير طبيعی است.  هتوان فهميد که وی طرفدار ايدمی

را مفروض گرفته است. وی ها آن ،باشدرا شرح داده ای طالقانی بدون اينکه چنين مبادی
 د:کنتصريح می

 ؛کمال غايی انسان در عقل نظری است .1
  ؛عقل نظری ايمان و معرفت است هغايت/ميو .2
 4؛فضائل اخلاقی است شکوفايی عقل نظری در گرو .3
 .خيرات طبيعی شامل هر فضيلتی است که برای شکوفايی عقل نظری ضروری است بنابراين. 4

 طبیعی خیراتانواع . 3ـ1ـ2
 .اند: فردی و اجتماعیطبيعی بر دو گونهدر ديدگاه طالقانی خيرات 

است که موجب شکوفايی نفسانی ای از ملکات و فضائل مقصود مجموعه: خیرات فردیـ 
 شوند. عقل نظری می

حفظ  ، يعنیيهاولقانون طبيعی در مسائل اجتماعی مبتنی بر يک اصل : اجتماعی خیراتـ 

 ست ازا حفظ نظام عبارت .است ،انتخاب اصلح، يعنی صل انتخابگریيک ا و ،نظام
                                                           

 .82: 1996فارابی،  .1

 .83: 1996فارابی،  .2

 .102: 1996فارابی،  .3
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. به نظر ندنظم عمومی لازمو اموری که برای تأمين امنيت  تماماستقرار نظم اجتماعی و 
با  1،خطوط قرمز اين خير طبيعی عبور کندتواند از هيچ يک از احکام شرعی نمی ،طالقانی

 هظرين آيا طالقانی در .اين حال جای اين پرسش باقی است که حفظ نظام دقيقاا به چه معنا است
اعت قن حفظ نظام به نظم حداقلی )عبور از زندگی جنگلی و پانهادن به زيست جهان شهری(

های ظمن کرده است يا در انديشه او گرايشی به تأمين نظم متعارف و معقول حيات جمعی )مانند
 و ورزشیهای فرهنگی و علمی، نهادهای ايجاد پارلمان، سازمان از جملهتمدنی  هپيچيد

 امکانات تفريحی( نيز وجود داشته است؟ برای اين پرسش دو پاسخ وجود دارد:
 هزيرا مسئل ؛های تشکيل و بقای جامعه تعريف کردتوان حفظ نظام را به حداقلنمی. 1

های ريزیقانون مصالح مشترک افراد اجتماع است و تأمين مصالح مشترک به برنامه
 ياز دارد.ن های پيچيدهگسترده و نظم

زيرا حفظ نظام اجتماعی مستلزم  ؛تعريف حداقلی از نظم اجتماعی حاوی تناقض است. 2
 نتواها نمیبخش برخینظمی در سطوح حيات جمعی است و با وجود بی هبرقراری نظم در هم

 مفهوم نظم را بر آن اطلاق کرد.

 ه اصلب ،بردهای شريعت و اخلاق به کار میتعيين چارچوب برایمعيارهايی که طالقانی  تمام
يت مندتر هميشه در اولوبرتر/نظام هگزين کهاين رويکرد آن است  هگردد. لازمجهت کافی بازمی

کند و بر لزوم انتخاب اصلح به حفظ حيات بسنده نمی مناط الاحکامگونه که در باشد. همان
لح آن است که ارزش اخلاقی رفتارها/قوانين اجتماعی مد ديگر انتخاب اصا. پيفشردپای می

 بندی شده( باشد. خلاصه اينکه ديدگاه طالقانی مبتنی بر دو انگاره است:مشکک )درجه

مند زندگی نظامدر خدمت : هر رفتار/قانون به همان اندازه اخلاقی است که تشکیکی هانگار. 1
 جامعه/عرف باشد. 

اقط از اخلاقی بودن س باشد،برتر  هدر تضاد با گزينکه : هر رفتار/قانون ترجیحی هانگار. 2
 ود.شترين گزينه انتخاب میزيانمطلوب، کم هگزيننبود همچنين در صورت  شود.می

 که همان نظم اجتماعی ،نگرانداز جامع و کلدر مسائل اجتماعی همواره يک چشم ،به نظر او
 2.و شرعی خواهد بود احکام اخلاقی هکنندتعيين ،است

                                                           
 .31: 1437طالقانی،  .1

 .18ـ17: 1437طالقانی،  .2
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 خیرات اجتماعی بودنعینی . 1ـ3ـ1ـ2
 و هيچ راز پنهانی در چرايی صدور ندااحکام شرعی در مسائل اجتماعی عينی ،به نظر طالقانی

 بست: صورتگونه اينتوان اين ديدگاه اين را می .نيستها آن

 ؛شودهدفی صادر می تحققهر حکم )خواه شرعی يا اخلاقی( برای . 1

مد اطور که مثلاا پيهمان دارد؛مدی ابه طور طبيعی پي هر حکم )در صورت عملی شدن(. 2
 ؛داروی بيهوشی از کار افتادن قوای فکری است و تزريق طبيعی تجويز

 ؛شکوفايی انسان باشدخدمت مد طبيعی آن در اشرعی يا اخلاقی حکمی است که پي حکم. 3

  ؛است« بد» و «نامشروع» ،ها باشدانسان« شکوفايی»بيعی حکمی در تضاد با مد طاپي اگر. 4

 ؛های شکوفايی انسان استقرار نظم معقول اجتماعی استيکی از جنبه. 5

 راست و اگ« بد»و  «نامشروع» ،اگر حکمی در تضاد با نظام حيات جمعی باشد ،در نتيجه. 6
 است. «خوب»و « مشروع»آن باشد، خدمت در 

همين که  ،است. در نتيجهها آن جهانینظم اين تحققر دنيوی هدف از امو ،به تصريح وی 
ل اصصحيح است. شارع حکيم به اين  ،يک عمل دنيوی نظم دنيوی مطلوب را برآورده کند

 هر چند اگر ؛لازم ندانسته است عنايت داشته و به همين سبب در امور دنيوی قصد قربت را
 1.بيشتر است ثواب آن ،صورت بگيرد

 های اخلاقیارزش. 2ـ2
 يی«هاروش»و « مقدمات»داند و از طرف ديگر از طرفی فضائل نفسانی را موجب سعادت میطالقانی 

 هاشمرد. نظر به اهميت هر کدام از اين مقدمات و روشبرمیبرای نيل به فضائل نفسانی را 
ک هر يو پوشيد دهد ـ چشم ـ که اصالت را به فضائل نفسانی میها آن توان از نسبت هرمیمی
 هدر انديش ،لحاظ کرد. از اين منظر ،در شکوفايی انسان دارد بديلی کهبر اساس کارکرد/نقش بیرا 

 وجود دارد: عقلانيت عملی، حفظ نظام، تهذيب نفس.اخلاقی طالقانی سه ارزش 

 های اخلاقیمحتوای ارزش. 1ـ2ـ2

 به شرح زير است:های اخلاقی عناوين و محتوای ارزش ،در خوانشی که طالقانی از قانون طبيعی دارد

                                                           
 .2/171: 1386طالقانی،  .1
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ی از گزيند. يکمقصود روشی است که انسان به مقتضای فطرت خود برمی :عقلانیت عملی

بدون مرجّح ترجيح داد. توان عملی را نمیمربوط به عقل عملی اين است که  خردِ  بديهی احکام
 هاست. طالقانی بيش از هر قاعد «اصل جهت کافی»اين اصل در اصطلاح فلسفی منطبق بر 

فلسفی ديگری از اين اصل استفاده کرده است و مبالغه نيست اگر خوانش وی از قانون طبيعی 

  1را مبتنی بر اصل جهت کافی بدانيم.

 تواندیهيچ قانونی نم که دانسته است حفظ نظام شريعت را تابع ارزش طالقانی احکام :حفظ نظام
های خود در پی برقراری نظم و رفع حتی پيامبر نيز در قضاوت ،به نظر وی 2.باشدآن ناقض 

الاذهانی حکم فرموده است. های بينخصومات بوده و به همين سب بر مدار شواهد و بينه
از نظر طالقانی اين  3.ظم اجتماعی استکارکرد اصلی قضاوت رفع مشاجرات و بازگرداندن ن

 ارزش اخلاقی دو دلالت هنجارشناسانه )در فقه و اخلاق( دارد: 

 ؛شودحفظ مصالح نظام نوعيه و خير همگانی صادر می هاجتماعی بر پاي احکام ههم. 1
ها جاری است( هر حکمی که در نظام اجتماعی )نظمی که در زندگی عرفی انسان. 2

 4.است شرعاا حرام ،و به تبع آناخلاقاا قبيح  اختلال ايجاد کند،

باطن انسان از اوصاف ناپسند است تا در اثر  همقصود از اين ارزش اخلاقی تصفي :تهذیب نفس

. ديدگاه طالقانی دست يابدايمان و معرفت است،  اشهبه ملکات عقلانی، که ثمر ، انسانآن
 است: چنين تهذيب  هدربار

                                                           

. حسن و 1. برخی از ارکان نظريه اخلاقی طالقانی، که آنها را بر اساس اصل جهت کافی اثبات کرده است، عبارتند از: 1

. تبعيت احکام از مصالح و مفاسد؛ 4؛ . غرضمندی افعال خداوند3گرايی در رفتار خردمندانه؛ . اصل غايت2قبح ذاتی؛ 
های انسان. در مباحث پيشين پنج رکن نخست را توضيح . محوريت علم در انتخاب6. ضرورت انتخاب گزينه اصلح؛ 5

 داديم و در اخلاق عملی مورد اخير را بيان خواهيم کرد.
 .31: 1437طالقانی،  .2

 .280: 1437طالقانی،  .3

خيرات اجتماعی را بر عهده پيامبر يا امام معصوم بدانيم، منافاتی با اين مبنا )اصالت حفظ نظام( حتی اگر تعيين مصاديق  .4

نخواهد داشت؛ زيرا در نظر طالقانی، اولاا حفظ نظام غير از مصاديق آن است، يعنی حفظ نظام يک ارزش است و 
ه تصريح او، هدف شارع از تشريع همه احکام اند، نه مصاديق عملی، ثانياا بها ناظر به هنجارهای کلان اخلاقیارزش

ض کند؛ زيرا مستلزم نقاجتماعی حفظ نظام است و در تعيين مصاديق شرعی، حکمی خلاف اصل حفظ نظام صادر نمی
گاهی از تفصيل اين ديدگاه طالقانی،  .غرض خواهد بود  (44-30: 1437)برای آ
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 .شودخاپ او تعريف می ر اساس کارکرد/ويژگیـ از جمله انسان ـ ب الف( طبيعت هر چيز

ميل به چيرگی و غلبه يافتن؛  .2شهوترانی و تحرک جسمی؛  .1: داردب( انسان چهار ويژگی 
جانداران  ههماستقرای  ،به نظر طالقانی .خردورزی و معرفت .4 ؛مکر و نيرنگ .3

 هر دسته ازدهد که ــ نشان میشامل بهايم، درندگان، شياطين و فرشتگان ــ هستی 
 های مذکور است.واجد يکی از ويژگی ،به ترتيب ،هاآن

)حيوان، شيطان، فرشته( در او  های مختلفهويتل است و ياس یج( انسان دارای طبيعت
 1.امکان ظهور دارد

مداری عقل ،خود را بر اساس آن تعريف کند هويتتواند د( تنها ويژگی معقولی که انسان می
، تفرشتگی انسان است. نظر به اينکه شکوفايی اين قوه در گرو علم و عمل اس هو جنب

 یفرشتگه جنبی شکوفائبر همين اساس، طالقانی  2بايد به بندگی و معرفت اهتمام داشت.
 3.داندآدمی را درگرو علم و عمل صالح می

 عملی اخلاق .3ـ2
هيچ  ؛ اماستا هاآن تحققکه خوشبختی آدمی رهين را مطرح کرديم در قسمت پيشين اصولی 

 دهد. عقلانيت عملی صرفاا برای اينکه در عمل چه بايد کرد به دست نمیمعياری ها آن يک از
چه چيزی ترجيح دارد. حفظ نظام خير گويد که نمیکند، اما ترجيح بلا مرجّح را نفی می

بايد مصداق خير همگانی را تعيين چگونه دهد که نشان نمیدهد، اما همگانی را هدف قرار می

 طالقانی بحث مستقلی در اين 4نسبت مستقيمی با مصالح جمعی ندارد. نيز کرد. تهذيب نفس

ينکه  ـا« عملیاخلاق » محوریِ  هشود که به مسئلروشن می شمکتوباتاما با تأمل در  ؛باره ندارد
 .دهيمرا شرح میدر عمل چه بايد کرد ـ تفطن داشته است. در ادامه اين ديدگاه 

 انتخاب  طبیعیقانون  .1ـ3ـ2
د. شوناشی میها آن ذهنی سازِکار قانونی که از ؛کنندجانداران بر مدار يک قانون رفتار می ههم

                                                           
 .2/173: 1386طالقانی،  .1

 .174ـ2/173: 1386طالقانی،  .2

 .2/174: 1386طالقانی،  .3

گاهی تفصيلی از تفاوت اخلاق فردی و اجتماعی نک: فنا .4  .59ـ52: 1392ی، ئبرای آ
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 تصور .1نفسانی/ذهنی ديگر است:  مرعلاوه بر قدرت، وابسته به سه ا یصدور فعل از هر جاندار
عزم و اراده بر انجام فعل. طالقانی برای اثبات اين مطلب تحليل خود  .3نتيجه؛  تصور .2فعل؛ 

ی های ذهنشروع و فعاليت ،قدرتداشتن  ، يعنیرا از آشکارترين سطح پديداری در حيوانات
 تقرير کرد:به اين شکل توان می. اين ديدگاه را کندمی تشريحها را آن

شعور و ادراک؛  الف(دو ويژگی دارد:  کماست که دست ازنده بودن هر موجود به اين معن. 1
  .قدرت ب(

کندکه فاعل به يک زيرا قدرت هنگامی صدق می ؛است« آزاد هاراد»مقصود از قدرت . 2
 اندازه تمکن/توانايی انجام و ترک يک فعل را دارا باشد.

به اين سبب  ؛آزاد )اختيار بر حرکت و سکون( هستند هو ارادحيوانات دارای حس  ههم. 3
 اند که جسمی حساس و دارای اراده است.در تعريف حيوان آورده

موجودات زنده در نخستين وضع طبيعی افزون بر انجام فعل، بر ترک آن نيز با توجه به اينکه 
لقانی پاسخ طا .بزند سرها آن شود فعلی ازباعث میآيد که چه چيزی پيش می سؤالقادرند، اين 
 آن است که

 شود؛علم به مقاصد و غايات، موجب صدور رفتارها می. 1

 1؛شودمی محققبا جمع شدن چنين مقدماتی است که رفتاری ممکن، بالضروره . 2

ی وقت ،ـ باطل است. در نتيجهـطور که در فلسفه ثابت شده همان ـترجيح بلا مرجّح ـ. 3
 دهد، آن را اختيار/ انتخاب کرده است.جيح میانسان چيزی را تر

 گيردل میشک مدهای امورابه پي های انسان بر اساس علم تفصيلی اوانگيزه و انتخاببنابراين 
  و اخلاق عملی تابع قانون انتخاب طبيعی است.

 نتیجه
آنچه اين دو  .نداهای قانون طبيعیهای اخلاق دينی منطبق بر هنجارهنجار طالقانی يدگاهر دد

تأکيد هر دو بر کمال و شکوفايی  ،کندرا به هم نزديک می (اخلاق دينی و قانون طبيعی)منظر 
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 ت.سا استعداد عقلانی او یشکوفائر د شکمال کهانسان است. انسان موجودی خردمند است 
 عقل عملی است. اخلاقاخلاق طبيعی/شکوفايی انسان همان احکام های بايستهترين بنيادی
 بنابراين. کندرا بيان میتکوينی وی  هاراد ،خداوند است هاز آن جهت که آفريدطبيعی 

 ؛اخلاقی خداوند نيست های/احکام طبيعی عقل عملی چيزی جز توصيهفطری اخلاق سازِکار. 1

ي ؛نيست تکوينی( ه)اراد طبيعیاخلاق تشريعی خداوند در تضاد با احکام  هاراد. 2 را خداوند ز
 واجد صفت حکمت است.

رفتار  گردد. هرمیگرايی در نظام اخلاقی طالقانی به حسن و قبح ذاتی بازوجه ديگر طبيعت
ها آن خود واجد طبيعتی است که حتی خداوند هم در صدور احکام اخلاقی بهخودیيا کنش به
اين جنبه از  ،و مفاسدمشرب از تبعيت احکام از مصالح مقصود متألهان عقلی .نظر دارد

 آثار او اين است که درطبيعی اخلاق و  فقهنسبت قدر مسلّم يی اخلاقی است. گراطبيعت

تشريعی  هزيرا فقه مصدری قراردادی دارد که از اراد ؛دو قلمرو مستقلند فقه و اخلاق. 1
شود و قضايای آن اعتباری است، اما اخلاق مصدری تکوينی )اعم از خداوند ناشی می

 1.احکام فطری و حسن و قبح ذاتی( دارد و قضايای آن حقيقی است

کور )بيهوده و بی جهت( نيست، بلکه  هتشريعی/احکام فقهی خداوند مبتنی بر اراد هاراد. 2
ناظر به واقعيات اخلاقی )اوصاف اخلاقی خداوند، مصالح و مفاسد ذاتی و فطرت 

 عقلانی انسان( است. 

 شمرد:توان برکم در سه جهت میرا دست فقه است. اين تقدم اخلاق مقدم بر بنابراين. 3

اخلاقی خداوند بر اراده تشريعی او؛ به اين معنا که ملاحظات  ه: تقدم ارادالف( تقدم حکمی
 تشريعی وی است.احکام اخلاقی خداوند منشأ 

ست خ؛ به اين معنا که خداوند نحکم هطبيعت بر مرتب همرتب: تقدم ییب( تقدم رتبی/ اعتنا

ها پيامددهد و با عنايت به اين های ذاتی/غايات افعال را مورد ملاحظه قرار میويژگی
 کند.احکام شرعی را تشريع می

وصاف ا تحققفقه مقدمه به اين معنا که : تقدم فضائل و رذائل بر اوامر و نواهی؛ ج( تقدم غایی
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های و نبايد هاری بايداخلاقی و ابزار تحصيل آن است. بنابراين به لحاظ اولويت هنجا
 1.های شرعی استو نبايد هااخلاقی مقدم بر بايد

 حسن و قبح و مصالح و مفاسد احکام اين است که  طالقانی در مبنای هلازم ،افزون بر اين 

  ؛شودتعريف میها آن های طبيعیپيامدام اخلاقی دين بر پايه غايات/مصالح و مفاسد ذاتی احک. 1

 ؛ناظر به حفظ نظام استمقصود اخلاق عملی های طبيعی اين احکام در پيامد .2

رد طبيعی خبر  ،بشری هدر ديدرس تجربحفظ نظام بر ها آن تأثيرو مدهای طبيعی افعال اپي .3

های طالقانی مستلزم خوانشی منطقی انديشه بندیصورتبنابراين  2؛انسان مکشوف است

  حداکثری از قانون طبيعی است.

  

                                                           
 .27: 1437طالقانی،  .1

 دار بررسیشناسی، عهدهاقتصاد و روانهای گسترده و محصلی در علوم، از جمله اجتماعی، ويژه در روزگار ما که دانشبه .2

 علمی مصاديق اين پيامدها هستند.
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زاده آملی، مقدمه ، تصحيح و تعليق حسن2، جلد شرح المنظومه(، 1374، هادی )سبزواریـ 
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 چهارم، بيروت: دارالمعرفه.
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 انتشارات علمی و فرهنگی.



 26ـ1/ صص 9/ پياپی 1/ شماره 5اخت/ سال هستی و شن   26

، ترجمه محمد راسخ، چاپ دوم، تاریخ مختصر تئوری حقوقى در غرب(، 1388کلی، جان )ـ 
 نو.تهران: طرح 
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